
 دیباچه

 امکاردینال پشت پنجره ۀپرند

 های کتاب و تابلوهای نقاشی پوشاندهقفسه دیگر را نیز دیوار دوو است ای شیشه ،در خانه ،کار من اتاق دیواردو 

شود که مدام به شیشه میپیدا  1کاردینال نَر ۀپرندیک  ۀسروکلشود که روزی سه چهار بار دو سالی می .است

این پرنده شود، باز هم در چند ماه اخیر، دیده می شیشه کاملاًها خالی نیست و پنجره ۀطاقچکه خورد. با اینمی

 کنند، دیگر به سروصدا وکاوی مراجعه میکه برای روان انمبیمار. خودش را به شیشه کوبیده است هر روز تقریباً

گار ان» :و منفعل بود، گفت نامتعادل یمرداش با یک روز، زنی که درگیر حفظ رابطهاند. هایش عادت کردهمزاحمت

همان موقع، کاردینال به شیشه  .«رسهنمیبهش  دستم بینمش اماکوبم. میای میدارم سرم رو به یه دیوار شیشه

 برخورد کرد. زن که متوجه موضوع شده بود، زد زیر خنده. 

ها عضیاند. بارائه دادهتوضیحاتی برای این رفتار کاردینال  شناسی،پرنده زۀحو پردازان کنجکاوبسیاری از نظریه

ها هم توضیح شیشه حمله کند. بعضیش در نوعهمانعکاس  خواهد بهمعتقدند که او رفتارهای تهاجمی دارد و می

یند، گومیو برایم جالب است.  اندازدمی مدام در گوشم طنیناند که چه درست باشد چه نباشد، دیگری ارائه کرده

پرشور و با ذوقی که توان کنترلش را ندارد، هر بار  است. یافتهکند دوباره او را او جفتش را گم کرده و فکر می

هایشان را دیده بودم، جوجهرسد. دو سال پیش، جفت و کشد و متحیر است که چرا به او نمیپر می جفت سمتبه

 آید و به نظرم درست است. اگر واقعاً به ذهنم میاین نظریه  ست کهاها نیست، برای همین اما دیگر خبری از آن

  حساب، او هم شبیه ماست!اینت. باصحت داشته باشد، چقدر دردناک اس

کند و با وجود بازخوردهای منفی، در پی تغییر را حفظ می اشسرسختیهمچنان  پرندهروشن است که  کاملاً

داند تصویری که در شیشه منعکس ، و میاست کند آگاهکاری که می ازکنم که او رفتارش نیست، اما من خیال می

همیشه رفته داند که جفتش برای کنم که او خیلی هم خوب میکند. من تصور میجادویش می شود صرفاًمی

چون هنوز امید دارد و هنوز در  ،کنداین دیوار نامرئی می ۀروانبردار نیست و خودش را است، اما باز هم دست

 کشد. وقت هم پا پس نمیجوی اوست. هیچوجست

 

 

                                                             
1 Cardinal رنگشخو ۀپرند ایگونه  



شده بود. متن ترانه بسیار محبوب  «حالا وقتشه»به اسم  ایزمان جنگ جهانی دوم، وقتی هنوز بچه بودم، ترانه

 هست:  امحافظهقدر دلنشین بود که هنوز در آن

 شویزودی راهی دریاها میبه

      هاسوی آبآن

 وقتی که نیستی

 به یادم باش لطفاً

 کشمجا انتظارت را میهمین

 2برگردیتا وقتی 

ر ها دشدهاعلام فهرست کشتهدانستم که بودم و این را هم میها رفته سربازان و ملوان ۀبدرقمن هم برای موقع آن

ایستادم، خیابان می ۀگوشاما  ،دانم چراخودم نمییعنی چه.  هابه پنجره 3های طلاییروزنامه و چسباندن ستاره

 مفاهیمیملموس فهمم که پیش از درک خواندم. حالا میریختم و این آهنگ را میبدون توجه به دیگران، اشک می

در همان زمان انگار شدن، دادن، اضطراب جدایی، تمنای دیدن عزیزان و سرانجام داغداردستدلبستگی و از مثل

 است.  یسفر غمناک چنیندانستم که این ترانه شرح حال خوب می

مثل  دارد. درستاش برنمیاز نواختن موسیقی بیهودهکاردینال دست  ۀپرندنویسم، حتی حالا که این کلمات را می

  ما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 است  کرده ترجمه اثر مترجم زین را کتاب نیا در موجود اشعار 2

 چسباندند.شدگانی که از یک خانواده بودند ستارۀ طلایی میکنار کشته در زمان جنگ جهانی دوم3 



 

 

 

 فارسی کتاب ۀنسخگفتاری برای پیش

 ستییاز کفر و ز اسلام برون صحرا

 ستییما را به میان آن فضا سودا

 مولانا-

که سر از گریبان این ؛به دشوارترین کار ممکن دست زد 4،پزشک سوئیسی، کارل یونگیک قرن پیش، روان

ش امواج روی ی کهدر همان حال ،بردکه دست ما را گرفته و پیش می بیندیشیم بیرون بیاوریم و به دریایی

که بیرون از خود بایستیم و در آن واحد، کنیم. چگونه ممکن است خود را درک کنیم، بدون آنمیزندگی 

« من چیست؟ ۀاسطور» :از خود پرسیداو بود که  9191هم شاهد ماجرا باشیم و هم قسمتی از آن؟ سال 

یید و سیل أدانست که مهر تدر پی چیزی نیست که اجدادش باور داشتند و این را هم میدانست می

کشد و دنیایش را حتی ماهیت روحش را هم به بند می کند،راهش را کج می فقطباورهای عموم مردم نه

 با هر در این مسیر وش درون اعماق ناخودآگاه ای جسورانه زد بهشیرجه گونه بود کهکند. اینکوچک می

ل تخی»را گذاشته بود  را آن ، فرایندی که نامکردمی وشنودگفتگرفت، سر راهش قرار میهیبتی که 

ان شداد و فعالها جان میشد، بلکه به آنمتصور نمی در این ماجراجویی، چنین نیروهایی را صرفاً 5.«فعال

 کرد. می

  

مان زمانی در درک خودآگاه فقطو  کنداز طریق ما و گذشتۀ ما حرکت میطور نامحسوس بهروان ما 

هایی که درون خود وشنود با هیبتشود که قالبی ملموس به خود بگیرد. یونگ در گفتگنجانده می

هایی را هم به تصویر نگار حضور چنین هیبتوو حتی نقش نگاشتمیهایش را دید، داستان رویاروییمی

. یونگ که رنگ جلدش نیز قرمز بود انتشار یافت 6کتاب سرخعنوان با بعد، کتابی  ۀدهکشید. چند می

 دهدرا سامان می هاییشان، روان ما آشفتگی تجربهواسطهسازوکارهای بسیاری را به تصویر کشید که به

شود. یونگ از دلِ واکاویدن معنا و مقصودی قائل می و برای وجودمان انسجام استکه از سر گذرانده 

های غربی و شرقی، ابزارهایی موی فرهنگانگیز با بیمارانش و کاوش موبههای شگفترفتنخود، کلنجار

                                                             
4 Carl Jung 

5 Active imagination 

6 The Red Book 



های تغییرات و جنبش دربارۀدهد تا خودمان را بهتر بشناسیم و درک کنیم و همچنین در اختیار ما قرار می

 فرهنگی، فهم و تفسیرهای بهتری داشته باشیم. 

ایم، مان گذاشتهاگر با خودمان صادق باشیم، باید اعتراف کنیم، در نمایشی طولانی که نامش را زندگی

نقشی  ابردر برترتیب، باید این را هم بپذیریم که همینیم؛ بهیدارد، خود ما حضور پیوسته فردی که یگانه

چه بر ما گذشته است، مسئولیتی شگرف مان و در آن، در روابطکندمان بازی میهای روزانهکه در انتخاب

ساختارهای روانی اجدادمان  نیستیم، بلکهمان و مکان موجودات این زفقط داریم. یونگ معتقد بود که ما 

ندازیم و شاهدشان کشیم. برای درک چنین فرایندهایی، باید نگاهی عمیق به درون بیرا هم به دوش می

 باشیم.

، عبارتیشویم. بهرو میهبا موانع مشترکی روباما متفاوت است،  هایمان کاملاًکه داستان زندگیبا این

 تا است و کمک کرده است مان را نجات دادهو در گذشته، جان است ترس بوده ۀپایهای ما که بر انطباق

ن رشدما ۀاولیهایی از مراحل جایی که چنین انطباقد. از آنشوبزرگ شویم، حالا مانع رشد بیشترمان می

مان را های دوران بزرگسالیها و ظرفیتد، قابلیتمان را بگیرجان و توان است ، مصمماست مشتق شده

، کمر شویمها که بیدار مید. ما صبحمان به بند بکشاولیه ۀگرفتو ما را در الگوهای شکل دکنمیسست 

را  همین کار پایان روز، معمولاً مان تکرار کنیم، اما درگر را در زندگیایم تا همان الگوهای خودویراننبسته

 تانونکه در را بیابید ست دیواریا در در پی عشق باشید، کافیبه قول مولانا، لازم نیست دربه ایم!کرده

که در زمان حال ربط نیست، زیرا در همان حالییونگ هم به این مسئله بی ۀپروژ. ایدمقابلش ساخته

 یمرترتر و پرثای خودآگاهانهمان فکر کنیم و آیندهرویم، بد نیست کمی هم به زندگییم و پیش میشناور

 در پیش داشته باشیم. 

. تفرّد به معنای اوستو مقصود مدنظر  مفهوم اصلی ۀدهندنشان 7،در بین اصطلاحات یونگ، تفرّد

ترین انسان ممکن در طول حیات. موضوع، شدن به کاملتبدیلست برای ا نیست، بلکه فراخوانی 8فردگرایی

چه چیزی قرار است به این  من ۀدریچاز »شدن در خود است و باید پرسید: فراتر از خودشیفتگی و غرق

ی که الؤس یگانهو  مان را انجام دهیمخواند تا وظیفهفرامیست که ما را ا این پرسش ندایی« دنیا راه یابد؟

مان را بدهیم تا در خدمت روحی باشیم که به این ماند این است که آیا حاضریم عمر و زندگیباقی می

 خواهیم عمق و عظمتش را ناچیز بشماریم و از آن بگذریم. یا میایم دنیا آورده

 

 

 

                                                             
7 Individuation 

8 Individualism 



 

 

 

 

به  شانها به زبان فارسی و انتشاراین کتاب ۀترجماز زحمات یاسر رضایی و همکارانش در ایران برای 

ام را وقف ای و دانشگاهیکنم. چندین دهه است که زندگی شخصی، حرفههای مناسب قدردانی میقیمت

یمان هاداشته باشم که یادگیری آن، نوری بر زندگیبینی یونگ را ارائه بدهم و امید ام تا جهاناین کرده

ن ست به گفتمان میاا دعوتی یطرفها، از تر برایمان رقم بزند. انتشار این کتاببتاباند و عاقبتی ژرف

دا کِشد. مولانا نیز نمان که انتظارمان را میکردن سفر درونیست برای پربارا ها و از طرفی، تلاشیفرهنگ

 دهد:سر می

 «؟یشو درونت دراز و دور سفر یراه است قرار یکِ تو چطور؟ تو» 

 

 9دکتر جیمز هالیس

 هوستون، تگزاس، آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Dr. James Hollis 



 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 . ابدییم انیپا و شودیم آغاز ییجدا با هاابطهر ۀهم

 آهنگدر نتیجه با نبض و ضربکنیم که از طریق شبکه خونی با مادرمان و ما در حالی سفر زندگی را آغاز می

شویم و برای همیشه یکه و تنها ، از هستی و خدایان جدا میشویمبریده می. سپس از مادر کائنات متصل هستیم

مان را برای ایم، تمام روابط موجود در زندگیگذاشتهآن جدایی که نامش را مرگ  ۀواسطنهایت، بهمانیم. درمی

د و به زوج نزهم حضور دارد، پوزخند می این مهمان خوفناک حتی در بخشی از مراسم ازدواجبندیم. همیشه می

که به جدایی و ای نیست جز آنچارهکند که مینشان کنند، خاطرحاضر در مراسم که سوگند وفاداری یاد می

 دادن هم متعهد شوند. دستاز

ن بودبا فرض درستجا طلاق نیست. منظور من در این ،کندها دیگری را ترک میگذرد که یکی از آنچیزی نمی

در قالب  اگر هم اجل گاهی هم ممکن است زن زودتر بمیرد. کند، وآمار، مرد هفت سال زودتر از زن فوت می

 .ها کشته شودیکی از آن ممکن است ها ظاهر شود،شاخ، در مسیر رستوران به خانه، بر آنبهتصادفی شاخ

ای هر دو در هواپیما باشند و سانحهاگر رفتن رابطه را به جان بخرد. دستها قرار است غم ازترتیب، یکی از آنهربه

و غم شان دیگری را از دست داده است اما باز هم هرکدام ،اندهم بودههوایی رخ بدهد، شاید بگوییم کنار 

حداقل اتفاقی که ممکن است بیفتد و برای همه آشناست، این است که  گیرد.رفتن رابطه گریبانش را میدستاز

 دهند. حضور پرمهر و پررنگ در زندگی یکدیگر را از دست میها آن

ول ها بیشتر طسَر کنند. آن رفتهدستاز ای عمیقاًبا رابطهعمر  تمامتر این باشد که ممکن است شاید حتی مهم

دایی ج کنیمبا جدایی سپری می را ما عمرمان گذرانند.رفتن رابطه با خودشان میدستشان را با غم ازسفر زندگی

 دشمن نیبدتر ما که میدانیم ایم.ما درون خود این مسئله را درک کرده ۀهمو بدتر از همه، خودمان.  از دیگران

از هم نهایت، بداریم، و دربرنمیدست از تلاش  شدن،برای دوباره متصل ،برای برگشتن به خانهوقت هیچ .میخودمان

ای برای برگشتن وجود نداشته باشد. خانه دهیم. شاید هیچاز دست می ایمبه دست آورده را چهبه شکلی متفاوت آن



ای در هایی که به وجود خانهتوانیم به رحم مادر برگردیم و زیاد نیستند آنچقدر هم که تلاش کنیم، نمی هر

  یم!خانمانبهشت اطمینان داشته باشند. بنابراین، چه آگاه باشیم چه نباشیم، همیشه بی

را مشغول سخنرانی، سمینار و برگزاری  –پاییز، زمستان و بهار  –ماه  هر ۀدو آخر هفت در چند سال اخیر، تقریباً

کند موضوع بحث چیست، همیشه ام. فرقی نمیهای آموزشی در آمریکای شمالی و خارج از کشور بودهکارگاه

بله. آیا نشان از این  ؟ قطعاً!اهمیتش است ۀدهندآیا این نشانشوند. پیرامون رابطه طرح می ی بسیاریهاپرسش

های سطح و لایه بله. آیا چیزی به زیر دارد که به رابطه بسیار زیاد اهمیت داده شده و پرداخته شده است؟ قطعاً 

تر ارچوبی متفاوت بررسی شوند و در بستری گستردهههای رایج و ضروری در چرابطه نفوذ کرده و نیاز است پرسش

 بله.  ها نگاه شود؟ قطعاًبه آن

های بررسی عوامل روانی رابطه است. هدف این کتاب تحقیق و کشف است تا افکار و واکنش دربارۀلیفی أاین کتاب ت

 مانکه در فرهنگ بزند های رایجیها تحریک کند و دست به اصلاح توهمات و تخیلشما را در پاسخ به پرسش

 ینادر عوض دار شما باشد، های مشکلقرار نیست این کتاب راهنمایی عملی برای بهبود رابطه. است رسوخ کرده

که در  را ریتهای شخصی و گستردهمسئولیتو تری داشته باشید ذات رابطه تفکر عمیق دربارۀتا  کوشدمیکتاب 

، دیگران ۀواسطجای توهم رهایی و نجات بهاین است که بههدف این کتاب  به چالش بکشید. وجود دارد، هارابطه

ع، برای واقها ناامیدکننده باشد، اما دربرای بعضی اساس این کتاب احتمالاً. زدمیل به رشد شخصی را در ما برانگی

یگر های دتر از بسیاری راهتر و کاربردیاخلاقی ،های اساسی این کتابچندانی ندارد. به اعتقاد من مبنا من اهمیت

  د. جریان دار است که در فرهنگ عامی ما

دی تعم ام که کاملاًمعنای طرف مقابل( استفاده کرده)به  )به معنای فرد( و دیگری خود ۀواژدر متن این کتاب، از 

های محدود به جنسیت و جنبه بگیرد و نه صرفاً بر شمول رابطه را درهای جهانکه شاخصهبرای این ،بوده است

جنس و چه بین افرادی با شود، چه بین افراد همروابط اطلاق می همۀخود و دیگری به  ۀواژرو، اینازفرهنگ. 

 جنس مخالف. 

خود  ۀواژکند. اما در این کتاب، غایت کلی وجود انسان استفاده میبرای ارجاع به 10حقیقیویشتن خۀ یونگ از واژ

اه اشتب «خویش»یا همان  یونگ «خود»شود و نباید با چه هستیم استفاده میخودآگاه ما از آنبرای ارجاع به درک 

طور هبمان را بفهمیم. درون ۀنهفتبخش کوچکی از اسرار  توانیماست که میواقعیت  جدای از این گرفته شود و کاملاً

تواند به کار برده شده است تا یادمان نرود یک شخص دیگر چقدر میمنظور این هم برای  «دیگری» ۀواژمشابه، 

 «دیگری» مثابۀبه ، مفهوم والد )پدر یا مادر(کودکبرای  ثیرگذار و پرشکوه باشد.أشناسی روان ما تدر اسطوره

ا ت است ها استفاده شدهحساب، از این واژهاینبانامحدود و وسیع است.  سالفرد بزرگمفهوم خدا در ذهن  ۀاندازبه

فرد هبمنحصر ایهجدای از این واقعیت واضح که هر رابط شمول روابط باشد و کاملاًجهان و الگویییادآور عوامل کهن

 . پذیردتأثیر میطرفین و امثال این مسائل  ۀخانوادعوامل زمان، مکان، فرهنگ و  از است و عمیقاً
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به بعد قانونی و رسمی این مفهوم نیست، و  ،واژه ام. ارجاع اینرا به کار برده ازدواج ۀواژاهی گازترتیب، هرهمینبه

جدیت،  ۀدهندشود که سوگند ازدواج نشانگفته میتعهد عمیق بین دو نفر درگیر در رابطه است.  ،مقصود

های یکی از مفاهیم و لازمهکند. را تضمین نمی یچیز خاصهیچ بودن و عمق رابطه است، اما عملاً مدتطولانی

ه کجای اینها باشیم، بهرو شویم و در پی حل آنهها روبضمنی نهفته در ازدواج این است که با مسائل و دشواری

 .ها فرار کنیمو از دشواری نیمکشانه خالی 

 11«.ستین یرفتنیپذ یمانع چیه وفادار، روح دو وندیپ در» ن،یبنابرا

که بپذیریم ماهیت ای نیست جز اینروابط است. چاره ۀچندجانبکنکاش در این زمینه، مستلزم بررسی ماهیت 

 ایم ونهادینه کردهگیرد، همان روابطی که در خود ایم سرچشمه میهایی که برقرار کردهروابط ما از اولین رابطه

همین روابط، عمق، مفهوم  از دلِ. کنیممی روابطی پدیدارشناختی و ناخودگاه با خودمان تجربه منزلۀهمچنین به

را  «خود»مان از های درکنتیجه، لازم است تا ریشهدر شود.دهیم، مشخص میچه در سایر روابط انجام میو آن

 و تمام یا همان دیگری برتر «دیگری کامل»نهایت، و در جا تعامل ما با خودمان، دیگرانکه از آنوجو کنیم جست

 آید. بیرون می و کمال

 محض عتاب ما روابط تمام تیفیک»ای باشد که بشود گفت در تاروپود این اثر تنیده شده، این است که اگر ایده

افتد، بیشتر ما با خودمان در سطحی ناخودآگاه اتفاق می ۀرابط اغلبجایی که از آن«. است خودمان با ما ۀرابط

 نیتربه»شناسی شخصی خود ماست. روانداستان شورانگیز و پویایی روابط ما با دیگران و وجود برتر، نمودی از 

 یکلش به را خود با مانرابطه که است نیا است، ساخته ماندست از ،برتر وجود و گرانید با مانروابط یبرا که یکار

  «.میاوریدرب ترآگاهانه

از روی توانیم ست که میا کاری بهترین این، شودواقع، معلوم میکار ما از روی خودشیفتگی نیست. در

تیب، تراینبه .ماست «خود» نیبهتر گران،ید به ما یاهیهد نیباتریزانجام بدهیم. « دیگری»برای داشتن، دوست

ریم چامان عملکرد خوبی داشته باشیم، ناخواهیم در رابطهکه میصورتیدراما ، رسدنظر میبه هرچند که متناقض

 .و شناخت خود را مشخص کنیم سفر شخصی تکلیف
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 اولفصل 

 باغ گمشده

 وجوی درکی از خویشدر جست

 

 های خود رااسطوره کشیدن بهشت گمشدهتصویربرای بهمردم، در گذشته و حال، ۀ هماتفاقی نیست که این 

 جور قطعدانند، هجران یا یکگاهی علت چنین مصیبتی را معصیت و محرومیت از لطف پروردگار میاند. داشته

 کسهیچ قراری و تلون مزاج خدایان.کنند و گاهی در بیوجو میگاهی علت را در خطاهای انسان جست رابطه.

 12هادارد چنین مکان مقدسی را به چشم دیده است، اما اجداد ما و پیشینیان، آناسازی یادبه که کند نمیادعا 

اند، هایشان روایت شده، در باغ خوشبختی بودهها که داستانآورند. آنمی یادادعا داشتند که چنین مکانی را به 

 ایم.های معاصر همیشه خودمان را دورافتاده، تنها و سرگردان شناختهاما ما انسان

اگوار ن ۀخاطرشناختی از ای عصببرجسته جز نقشآید، چیزی نیست بهای که از قبایل دور میشاید چنین خاطره

شاید بتوان در دو درخت عدن در داستان پیدایش یابد. التیام نمیتولدمان؛ یک جدایی که هرگز آثارش در ما 

ست و دیگری درخت دانش. از درخت زندگی ا ها، درخت زندگییکی از این درختکتاب مقدس، ردپایی یافت. 

درخت حرکت از در شود. شدن از بهشت میخوردن از درخت دیگر منجر به راندهتوان میوه خورد، اما میوهمی

چه در نهاد او عمیق سمت درخت دانش، یا همان زایش تمدن بشری، نسل انسان از آنزندگی، به ۀغریززندگی، یا 

اش های وجودیکه از سرگشتگی ایرود، همان آگاهیاش میسمت آگاهی پر از آشفتگیو آرام نشسته است به

 گیرد. سرچشمه می

کنار  ،تجربه ۀخوردزمینبر های سفالِزمان که اولین تکه شد. هماند که آگاهی از کجا آغاز ندار یادکس به هیچ

 شکل گرفت. از نیز «تو»در مقابل « من»یا « آن»در مقابل « این»مفهوم  ؛قرار گرفتها تجربه ۀبقیهای ریزهخرده

که  13«ایگو»هم بیرون آمد، مفهوم « درکی از خویش»و خارج از کنترل،  ناپذیربینیپیشهای هدل همین لحظ

های مقطعی و خودبینی شود. دامن هویتبهدستماندن ناچار است ست که برای سرپاا قدر سست و شکنندهآن

 ابانچقدر شتلرزد. به خود می، اشسرچشمه دردناک ۀخاطر ۀسایست، و ناگهان زیر ا کند خدای هستیتظاهر می
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ی را منطق و فرارش از باتلاق اولیه خروشکند. چقدر سریع تطبیقش با محیط را توجیه میو  هزار همرنگیهزاران

  مرداب و آلودگی پایین کشیده شود! که مبادا باز به همانچه هراسی دارد از این پذیرد.می دهد ونشان می

م. ست که هستیا برای تکریم همان موجود اسرارآمیزی ایگو ۀواژدر مقابل  تن حقیقیخویش ۀواژیونگ از  ۀاستفاد

 «خدا»اسرار مفهوم  ۀدربارهم  ،ناچار، برای همین هم باید بهنیست یشناختن اساساً« خدا»مانند  حقیقی خویش

مقصود یا حتی هدف  نوعی حقیقی خویش. تن حقیقیخویشاسرار نهفته در مفهوم  ۀدربارصحبت شود و هم 

 کند: ش میزیبایی بیانبه 14روند است. جرارد مانلی هاپکینزنیست، بلکه نوعی تکاپوست، 

 :و بس ندات فانی تنها درگیر یک چیزموجود

 ؛به زبان بیاورند کرده خانهشان درونرا  چهآن

 شود،حرف جاری میبهمن هم حرف «خود»؛ ریزدنوعی خودش را بیرون میهر موجود به

 .ام و این هم خود منمن است: من آمده «خود»د این نزفریاد می

ور طهمانتواند. جا که میشدن به نهایت خود، تا آناست، مقصود نهایی تبدیل غایت موجود زنده حقیقی خویش

های ریشه و ساقه، گل گوناگونی ۀموجود زنده نیز از دل هم ۀیکپارچگیرد، خود می تکامل گل را در بر 15که ریزوم

توان بازتاب اراده و مقصودش توان شناخت، اما میرا نمی تن حقیقیخویشآورد. می بر ها سرو مادگی و پرچم گل

درک و وضوح ها بهیاهای شبانه و نظیر اینؤو پی، عواطف و احساسات، درک شناختی، بیماری و ر را در رگ

ست، ا بارزترین کار درمان با رویکردهای یونگی حقیقی خویشای از استنباط کرد. خوانش و تفسیر چنین اراده

 تمامیت موجود زنده و تن حقیقیخویشایی که جاست. از آنمسیر درمان فرض شده کلید شاهمثابۀ بهکه همان

کنیم،  شدرکطور کامل توانیم بهوقت نمیگیرد، هیچمی هایش را در برپیچیدگیو  مستقلو  آمیزاسرارهای فعالیت

طور که یک متفکر قادر نیست سقف آسمان واند تمام اقیانوس را بشناسد یا همانتطور که یک شناگر نمیهمان

 تن حقیقیخویشاز « درک مختصری»ست، خودش را با ا که سست و شکنندهایگو حساب، اینبارا متصور شود. 

 . آن را درک کردشود کامل ماند و نمیاما همیشه ناشناخته می تن حقیقیخویشدارد. راضی نگه می

خودمان را  رسد هرچند که باور داشته باشیم کاملاًکمی تا قسمتی از این درک به ما میگونه است که این

های یونانی، وقتی شخصیت در تراژدی .وجود نداردای از چنین ادعای خودبینانهبالاتر واقع حماقتی شناسیم. درمی

شود آید و پای خدایان به ماجرا باز میلرزه درمی شناسد، زمین بهکند خودش را کامل میاصلی داستان ادعا می

 ،ینجوررروان لیدلیونگ،  ۀعقیداش. به های سقراطیالؤسر جایش بنشانند و سرافکنده برگردد به همان ستا او را 

ش جانبه پییک ایگوکه . زمانیاست شده اهانت به او ای شده غفلت او از که ستا ییخدا ،ینگران و یحالشانیپر
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 یتن حقیقخویشاز عمق، گستره و ابعاد  د، نشان از این دارد که فرد تا چه حدکناش را گسترده میرود و دامنهمی

 به دور افتاده است.

مند امبسیار نظصورتی هبمهلک این جدایی  ۀضرب آن، شود و در پییایی ما در باغ عدن بسیار مختصر میؤروزگار ر

مان به شکل ارتباطی گمشده بندد و در ناخودآگاهکه در تاروپودهای اعصاب ما نقش میآید، طوریبر ما فرود می

در جریان است، همان  هاابطهر ۀپردچه پشت آن و هر ترین محرک و انگیزهاتفاقی نیست که مهم. یابدمیتجلی 

چه شاعران رمانتیک دنبالش بودند، باغ عدن، آن ۀپروژکاردینال،  ۀپرند ۀپروژهمان میل شدید به بازگشت است. 

هم به زبان لاتین  «دین» ۀواژشناسی ست و از طرفی، ریشها وجویی، دینیچنین جست اساساًتمنای معشوق. 

    ..است. مجدد وندیپ ای دوباره اتصالو به معنی  گرددبرمی

 


